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  چكيده 
واسطه   تاريخ دو قرن پاياني امپراتوري عثماني به واسطه وسعت قلمرو، مواجهه بي           

ر غربيان و تنوع شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي حوزه تحت تـسلط،             با حضو 
در . هاي ديگر مورد توجه پژوهشگران و محققان قـرار گرفتـه اسـت    بيش از دوره  

برآمــده از مطالعــات آلبــرت » سياســت نخبگـان « مــي ايـن راســتا، الگــوي مفهـو  
 ـ          ) 1993-1915(حوراني ن به عنوان يكي از راهگـشاترين ابزارهـاي شـناخت اي
اين الگو در فضايي قابليت اجرا دارد . ي تاريخي مورد توجه قرار گرفته است دوره

كــه ضــعف دولــت مركــزي، مناســبات قــدرتي را شــكل داده باشــند كــه  كــنش 
هـاي    هاي گريـز از مركـز قـدرت         طلبانه، اما نافرجام دولت مركزي، واكنش       تسلط  

مع به مثابه واسطي ميـان      در اين راستا نقش نخبگان جوا     . اي را موجب گردد     منطقه
چراكه حاكمان از طريق تـامين منويـات        . حاكم و توده مردم بسيار پراهميت است      

آوردند و در سوي مقابل، نخبگـان        دست مي   آنان، توانايي تسلط بر توده مردم را به       
پـژوهش  . آوردنـد   مـي   دسـت     قدرت اعمال نفوذ و تغيير شرايط به نفع خود را بـه           

ز روش توصيفي ـ تحليلي و بهره گيري از منابع كتابخانـه اي   گيري ا حاضر با بهره
 ميلادي پرداخته و    19و18به كاربست اين الگوي مفهومي در تاريخ عراق دو قرن           

  .است  را از اين منظر علت يابي كرده20تحولات مهم اجتماعي و سياسي آغاز قرن
  .ياست نخبگان عثماني، عراق، بغداد، تنظيمات، س امپراتوري: هاي كليدي واژه

                                                 
   )rafieemh@gmail.com(اسلام دكتراي تاريخ * 

 9/8/95:     تاريخ تاييد16/4/1395: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 بـه عنـوان يكـي از مـسائل حـساس و      ،ايالتي و دولت مركزي      مي  هاي بو   نزاع ميان قدرت  

بـه عبـارت    . كليدي در تاريخ پيشامدرن امپراطوري عثماني مورد توجه قرار گرفتـه اسـت            
 كـه بـه      پيرامون تاريخ قرن هجدهم امپراطوري عثمـاني       هاي   و پژوهش  مطالعاتدر   ،ديگر

 منشعب از آن مواجـه      عبارات تمركزگرايي و    مفهوم به وفور با     ات شهرت يافته،  عصر تنظيم 
روابـط  «منـد بـه بررسـي         اين موضوع توجه بسياري از پژوهشگران را كه علاقه         .شويم  مي  

در حالي كه برخـي     .  در تاريخ امپراطوري عثماني بودند جلب كرد       1»حاشيهـ  دوگانه مركز 
رض بين مركز و حاشيه قائل بودند، ديگـران بـه نـوعي             از پژوهشگران به نوعي نزاع و تعا      

 وجـه   ، به عبـارت ديگـر     2.داشتندتعادل مكتوم و غيرعلني ميان زوال و تمركززدايي توجه          
  اين،با وجود.  تمركزگرايي بودنسبت بهري مثبت يا منفي ذاگ تفاوت اين دو نوع نگاه ارزش

م ظهور كردند كـه بـه ايـن فـضاي      آخر قرن بيستي تجديدنظرطلباني در ميان مورخان دهه    
 پيشنهاد آنان اين بود كه براي شناخت بهتـر          بلكه ،دوقطبي در تاريخ عثماني اعتقاد نداشتند     

تاريخ عثماني و خروج از تحليل دوقطبي آن بهتر است چـارچوب ايـن امپراتـوري را بـر                   
هـاي گـسترده يـا محـدود          مبناي حكومتي تصور نمـود كـه تـشكيلاتش از طريـق حلقـه             

هاي استراتژيك و اقتصادي و       هايي كه به مثابه انتخاب      حلقه. مركزگرايي شكل گرفته است   ت
 3.هاي متعدد امپراطوري عثماني شكل گرفته است منطقي بخش

كه عموماً در بـستر    ـ  مي هاي خانداني بو  نقش اعيان، نخبگان و حكومت،در اين راستا
وقتـي بـه    . مـورد توجـه قرارگرفتنـد      ـروند طولاني مدت تمركززدايي شكل گرفته بودند ـ      

نگريم، قرامانيان در طرابلس، حـسينيان در         مي  هاي عربي قلمرو عثماني در اين دوره          استان
عن و شهابي در لبنان، ظاهرالعمر در فلسطين، آل عزم و احمـد جـزار                م هاي  خاندانتونس،  

ن جليلـي در    هاي كرد در جنـوب آنـاتولي و كردسـتان، خانـدا              بيگ ،در سوريه و فلسطين   
                                                 

1. Center-Periphery relations 

  :نكبراي گزارش مبسوطي از اين منازعات نظري ميان پژوهشگران  .2
Inalcik, Halil, (1977),"Centralization and Decentralization in Ottoman administration" in 
Studies in Eighteenth century Islamic History, Thomas Naff and Roger Owen (eds), 
Carbondale: Southern Illinois University press, p.51-70. 
3. Hathaway, Jane, (2004), "Rewriting eighteenth-century Ottoman History", Mediterranean 
Historical Review, Vol.19, No.1, pp.29-53. 
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 دولـت عثمـاني در      ي   سيطره تحتكنيم كه هريك      مي  موصل و مماليك در بغداد را مشاهده        
 تنظيمات عثماني كـه      روح تمركزگرايانه  1.كردند  مي  ي نيمه مستقل را اداره       حكومت ،اي منطقه

اساساً بر مبناي يك هـدف    به جريان افتاده بود،   .م1839فرمان گلخانه در      با صدور رسمي    
ها،   و از بين بردن واسطه     اي در حاكميت دولت عثماني      جزيره بر هم زدن ساختار   ، يعني   مهم

  2.شكل گرفتميان رعايا و حاكمان 
 ي  منطقـه . تـر بـود     اندكي اغراق شده   ، عراق و به ويژه ولايت بغداد      ي  اين شرايط درباره  

 كـه   ،1534  بعد مسافت و دسترسي نامطمئن آبـي يـا خـاكي، از            ي  جنوبي عراق به واسطه   
تـرين قلمروهـاي     اي توسط سلطان سليم عثماني فتح شد، هميشه به عنوان يكي از حاشـيه            

 هيچگاه به صورت كامل به هويت       عراق ولايت   ،در واقع . شد  مي  تحت تسلط بابعالي قلمداد     
يكپارچگي فقدان و سياسي  عدم ثبات در نتيجه،. منسجم و يكپارچه دولت عثماني نپيوست     

 قـدرت گيـري پاشـايان     زمـان   مركـزي، يكـي از مـشكلاتي بـود كـه تـا              با دولت   هويتي  
  . عراق حاكم بودبر ) 1831-1749(كوممل

  متعاملانـه   توانستند بـا ايجـاد فـضاي       پاشايان مملوك كه اصالتا بردگاني گرجي بودند؛      
توان در  مي اين پيوستگي هويتي را . مين كنندضتداوم حكومت خود را ت  مي مثبت با مردم بو  

هاي مردم عراق به واليان منصوب از سوي بابعالي پس از سقوط مماليـك مـشاهده                  شواكن
 نقطـه عطفـي در      .م1831 سقوط مماليـك در   . انگاشتند  مي   كه آنها را پاشاهاي بيگانه       ،كرد

شود، كه طي آن حكمرانان مستظهر به رضايت توده، جاي خود را  مي محسوب تاريخ عراق   
عـراق    مـي   هيچ پيوندي با مردم بـو     كه نتوانستند   ز مركز دادند     منصوب ا  ي بيگانه و  به واليان 

 بوددر فرآيند تقسيم قدرت     اعيان  و  كليد ايجاد اين فضا، نقش دادن نخبگان         شاه. ايجاد كنند 
  3.كه مماليك بدان پايبند بودند

                                                 
1. McGowan, Bruce(1994), "The Age of A'yan, 1699-1812", in An Economic and Social 
History of the ottoman Empire, Halil Inalcik and Donald Quartet (eds), Cambridge university 
press, pp.637-758. 
2. Ceylan, Ebubekir, (2014), The Ottoman Origins Of Modern Iraq, London: IB.Tauris, p.10. 

تاريخ حـوادث   ،  )1978(عبدالرحمن سويدي :  براي اطلاعات بيشتر پيرامون تاريخ حكومت مماليك نك        .3
تاريخ ، )1963(دارالشؤؤن الثقافه العامه؛ سليمان فائق بيگ: كوشش عماد عبدالرئوف، بغداد ، بهبغداد و البصره

  الرافدين للطباعه و النشر و التوزيع؛: ظم نورس، بغداد، ترجمه به عربي محمدكابغداد
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هـاي    تـرين دغدغـه    سبات طولاني مدت و مستمر، از مهـم       در چنين فضايي شناخت منا    
 .م1960هاي دهـه      در ميانه . خ امپراطوري عثماني و خاورميانه بوده است      پژوهشگران تاري 

با هـدف نيـل بـه شـناخت مناسـبات            ،آلبرت حوراني ميلادي پژوهشگر سرشناس لبناني،     
و   سـخن گفـت  *»سياست نخبگـان «به نام  مي نخبگان شهري با طبقه حاكم، از الگوي مفهو      

...) شيوخ قبايل، علمـا، تجـار و      ( بينقش نخبگان جوامع عر   شناخت و توجه به      مدعي شد 
هـا و مطالعـات تـاريخ         اي بـه پـژوهش     وجـه تـازه     مي   و توده بو   حكاممثابه واسط ميان     به

و بحـث پيرامـون     » سياست نخبگان  «،از آن زمان به بعد    . امپراطوري عثماني خواهد افزود   
خ ايـن منطقـه بـه       ترين تفسير و تبيـين در تـاري        به عنوان مرسوم     مي  تفرقه ميان نيروهاي بو   

هـاي   ساز آثار و مطالعات جديدي در تاريخ سـرزمين     اثر حوراني زمينه  . ده است حساب آم 
 .عربي تحت تسلط دولت عثماني گرديد

  
  »سياست نخبگان«تعريف 

 بدون توان مين  را عثماني دولت تسلط تحت، )مسلمان ترجيحاً(ولايات  مناسبات قدرت در

 مـاكس  توسط پيشتر مفهوم اين. كرد درك »نخبگان تسياس« مي مفهو چارچوب در تحليل

 و شـده  گرفتـه  كـار  بـه  (Patrician) بطريق طبقه نقش و باستان روم جامعه تحليل در وبر
 و ها گونه ،زمان طي در كه هستيم شاهد را آن از بشري جوامع تاريخ در متعددي هاي نمونه
: باشـد  مـشترك  انـواع  اين تمام نميا در ويژگي يك شايد اما؛ است يافته متعددي هاي جنبه
، اولاً باشـد؛  حـاكم  خاصـي  شرايط كه نمايد مي  رخ زماني حكمراني و سياست از شيوه اين

 شرايطي در به عنوان مثال، يابد؛ نظم فردي هاي وابستگي و روابط مبناي بر جامعه كه زماني

 فعاليـت  ماحـصل  اي كنند توليد ،خود حكمران نعمتان ولي براي عموماً شهري صنعتگران كه

ابزارِ  انحصار يا توليد براي سرمايه فقدان واسطه به ،]آزاد يا برده از اعم [روستايي كشاورزان
. بيفتـد  زراعـي  اراضي صاحبان دست به زمين صاحبان توسط ،كشاورزي محصولات انتقال

                                                                                                                   
Nieuwenhuis, Tom, (1982), Politics and Society in Early Modem Iraq, Mamluk Pashas, 
Tribal Shaykhs and Local rule between 1802 and 1831, Amsterdam: Martinus Nijhoff 
publishers.  
* Politics of Notables 
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 هاشـهر  در سـاكن  مشهور هاي خاندان يا شهري نخبگان توسط جامعه كه شرايطي در ،ًثانيا

 كـشاورزي  جوامـع  بـر  جايگاهشان ي واسطه به و باشد اختيارشان در قدرت كه شود اداره

 نخبگان اين نزد عمل قدرت و استقلال از نوعي به توان مي  باشند، داشته تسلط نيز اي حاشيه

 فرد همنحصرب گونه دو قالب در نيز عمل آزادي اين. گردد سياسي فعل به منجر كه توجه كرد

 نخبگـان  اختيار در خودمختار كاملا صورت به شهر كنترل ،نخست گونه در: دشو مي  تعريف

 شـهر  ،دوم گونه در اما؛ بود خواهد وبر ماكس تعريف با مطابق كاملا حالت اين در كه است

 تثبيـت  و قـدرت  اعمـال  براي نخبگان با تعامل به كه است خودكامه حكومتي قدرت تحت

 .تاس  يا نيازمندمند علاقه هايش سياست

 قابـل  ويژه در عصر متأخر تاريخ امپراطوري عثماني ، بهاسلام تاريخ و جامعه در چه آن

 شهري نخبگان كه انديشيد مي  طور اين حوراني. ست ابندي دسته اين دوم نوع است، مشاهده

 يـك  از كه كنند تعيين عثماني دولت و مردم ميان واسطي عنوان به را خود جايگاه توانند مي 

 محل و نماينده ،ديگر سوي از و باشند داشته دسترسي ثروت و قدرت منابع به نندبتوا ،سوي

. آنهاسـت  مـي  بـو  دانش و اطلاع از برآمده كه باشند هايشان خواسته به نيل براي مردم رجوع
هـا   ها و شـماتت  ها، حمايت تشويق و هاهشدار ،هانبايد و هابايد قالب در تواند مي  كه دانشي

 جايگاهـشان  تـداوم  و تثبيـت  بـراي  شـهري  نخبگان اين. كند خدمت همحاك قدرت به... و

 نياز مبناي بر را وابستگي و روابط از اي شبكه بايست مي  اجتماعي و سياسي عملگر مثابه به

 در شبكه اين هرچه. كردند مي  ايجاد روستايي و شهري متعدد هاي گروه ميان متقابل سود و

 موجـد  و دهـد  افزايش را آنان تاثير و عمل قدرت توانست يم  ،بود تر گسترده و تر تنيده هم

 پيچيدگي و گستردگي همين لزوم مواقع در ،ديگر سوي از. گردد حاكم نزد والاتري جايگاه

 ناگهـاني  تـصميمات  يـا  اقـدامات  مقابل در خوبي اطمينان حاشيه توانست مي  ،روابط شبكه

رت ديگـر، دو مفهـوم اساسـي الگـوي     بـه عبـا  . آورد فراهم تجربه بي و  مي غيربو حكمران
و » ] بـه منـابع قـدرت     [دسترسـي   «تـوان در دو عامـل توأمـان           مي  را  » سياست نخبگان «
  1. تعبير و تفسير نمود*»]از منابع قدرت[حفاظت «

                                                 
* Access and Patronage 
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  شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي عراق در عصر عثماني
سطه فتح موصل، پـاي بـه       وا   به .م1515از زماني كه براي نخستين بار نيروهاي عثماني در          

. عراق نهادند، اين سرزمين جايگاهي مهم و استراتژيك در مرزهاي شرقي امپراتوري يافت            
بغداد . داشت تا بتواند شرق آناتولي را حفظ كند         بايست بر عراق تسلط مي      دولت عثماني مي  

 .يادگار عصر شكوهمند تمدن اسلامي، هنوز جايگاهي حساس و كليدي نزد مسلمين داشت
عنوان پايگاهي بالقوه براي تجارت با اقيـانوس          به همچنين بصره در جنوب شرقي عراق نيز      

سلاطين عثماني خـود    . فارس اهميت بسياري داشت     هند و دستيابي دولت عثماني به خليج      
بايست وجه مذهبي و معنـوي ايـن جايگـاه را نيـز            خواندند و مي    االله نيز مي    را خليفه رسول  

وجه راضي بـه پـذيرش        هيچ  سوي مرزهاي عراق، شاه شيعي ايران به        ندر آ . كردند  حفظ مي 
كوشيد ادعاي خود را نسبت بـه تـسلط بـر بقـاع               اين ادعاي سلطان عثماني نبود، بلكه مي      

پادشاهان صفوي در ايران، جنوب عراق را ميراث قانوني و . مقدس كربلا و نجف تثبيت كند
 ناحيه، قريب به دو قرن با دولـت عثمـاني و            دانستند و بر سر تسلط بر آن        تاريخي خود مي  

به علت وجود ادعاي شيعي ايراني، اهميـت        . جنگيدند  ها در عراق مي     نشانده آن   حكام دست 
هـاي    سـاز امنيـت آنـاتولي در دوره         جنوب عراق بسيار بيشتر از نقاط شمالي بود كه زمينه         

  .گرديد متقدم تسلط عثماني بر عراق مي
هاي اساسي دولت عثماني نسبت بـه عـراق، احيـا و              ز دغدغه به جز موارد فوق، يكي ا     

از اين ولايت، درآمد چنداني به خزانه سـلطنتي          اصلاح ساختار اداري حكومت بود چراكه     
 از  هاي داخلي عصر خلافت عباسي در قرن نهم و پـس            عراق از زمان جنگ   . شد واريز نمي 

پـس از   . را طي كرده بـود       مي  نافرجاآن حمله مغولان و تيمور، روند دراز دامني از زوال و            
تسلط دولت عثماني نيز دو عامل مهم باعث عـدم توجـه دولـت و ادامـه ايـن رونـد زوال                      

كه از سوي مرزهاي شـرقي ايـن سـرزمين            اولاً، حملات مكرر ايران و خطر دائمي      : گرديد
 روم،  اي حكومت عثماني كـه همچـون امپراتـوران          شد و ثانياً، ماهيت مديترانه      احساس مي 

خيز حاشيه درياي مديترانه، بالكـان و شـرق           هاي حاصل   قلب حكومت خود را بر سرزمين     
                                                                                                                   
1. Hourani, Albert, (1993), "Ottoman Reform and the Politics of Notables," in the Modern 
Middle East, ed. Albert Hourani, Philip S. Khoury, and Mary C. Wilson, Berkeley: University 
of California Press; Khoury Philip S, (1990), "The Urban Notables Paradigm revisited", 
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, n.55-56, Villes au Levant. pp. 215-230. 
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   1.اي همچون عراق نداشت يزرع و بيگانه نهاده بود و توجهي به نقاط دورافتاده، لم اروپا بنا
تـأثير    از تاريخ عراق در قرون متـأخر را تحـت           هاي ايران و عثماني بخش مهمي       جنگ

اگرچه هر دو سوي متخاصم، طي معاهداتي همچون قـرارداد آماسـيه            . استخود قرار داده    
ور بود  شده باقي بمانند، اما آتش جنگ شعله  متعهد شده بودند بر مرزهاي تعيين.م1555در 

عنوان آخـرين قـرار پابرجـا          منعقد شد، به   .م1639درنهايت قرارداد زهاب كه در      كه   تا اين 
ز ايـن معاهـدات در آن زمـان كـه نيـروي پرخـروش و       يـك ا  هيچ. ميان طرفين باقي ماند 

جنگاوري همچون نادرشاه افشار در ايران بر سر قـدرت آمـده بـود، قابليـت بازدارنـدگي             
 به عراق حمله كرد و در آخرين        .م1743 تا   1732هاي نادر چهار مرتبه مابين سال    . نداشت
ت شناختن مذهب شيعه    هايش براي تسلط بر اين ديار، طرحي نافرجام براي به رسمي            تلاش

. گاه به نتيجـه مطلـوب نرسـيد         جعفري توسط علماي مذاهب اهل سنت مطرح كرد كه هيچ         
كوشيد مبناي عقيدتي تعارض شيعه ـ سني را از نزاع ميـان    اگرچه نادر در اين پيشنهاد، مي

هـاي تـداوم حملاتـش بـه        ترين انگيزه   ايران و عثماني حذف كند؛ اما درواقع يكي از اصلي         
 نزد سلاطين عثمـاني      مي  هاي مشروعيت ديني خلافت اسلا      ب عراق، سست نمودن پايه    جنو
  2.بود

ترين تهديدات ايران براي حاكميت دولت عثماني بـر عـراق             بخش مهم   مرگ نادر، پايان  
پس . خان زند، اين روند را اندكي تغيير داد مدت بصره به دست كريم بود و تنها تصرف كوتاه

ي و تشكيلات اداري، سلاطين عثمـاني       يهاي جغرافيا    فارغ از مرزبندي   از رفع اين تهديدات   
 بيزانس الگوبرداري كـرده     يسازوكار اعمال قدرت خود بر نواحي دوردست را از امپراتور         

تا پيش از دولت عثماني تجربه حكومت مستقيم بر چنين قلمروي وسيع و پهنـاوري               . بودند
هايي كوتاه شـاهد آن بـوديم، چنـدان دوام             دوره در تاريخ اسلام سابقه نداشت و يا اگر در        

. كه تسلط دولت عثماني بر عراق، قريب به چهار قرن مداوم به طول انجاميد               درحالي. نياورد
                                                 

1. Tikriti, Nabil, (2007), “The Ottoman Iraq”; JHIS; V.24, p.206.  

؛ 3آرمـان، ص  : ، تهـران  1، ج اسناد و مكاتبات تاريخي ايـران دوره افـشاريه        ،  )1363(محمدرضا نصيري  .2
  :؛ نك150ـ157، ص1374، مهر و آبان 62، ش كيهان انديشه،»نادرشاه و مساله تقريب«رسول جعفريان، 

Tucker, Ernest, (2006), Nadir Shah's Quest for Legitimacy in Post-Safavid Iran, University 
Press of Florida, pp.78-93.  
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 بيـزانس بـود كـه از طريـق ايجـاد            يالگوي حاكميت عثماني بر عراق، تقليدي از امپراتور       
. گرفـت  شـكل مـي    مـي   ان بو واسطه نخبگان و اعي     مناسبات و اعمال حكومت غيرمستقيم به     

 در راستاي اهداف بابعالي     .م1726خاندان جليلي در موصل چنين جايگاهي داشتند كه در          
در سليمانيه خانـدان بابـان   .  توسط همان دولت حذف شدند     .م1834در   و به قدرت رسيده  

 اما اش ادامه يافت؛    نشانده   حكومت دست  .م1850ور را نيز به عهده داشت و در       كنترل شهرز 
در اين ميان قدرتمندترين حاكمان پاشايان مملوك بغداد بودند كه از آغاز قرن هجـدهم بـا             

 ـ1724 (مدت و باثبات يك پدر و پسر، حسن پاشا          دوره ولايت طولاني    و احمـد  ) 1704ـ
شكل گرفت و در عصر سليمان پاشاي كبير در آغاز قرن نوزدهم بـه               )1724ـ1747 (پاشا

  1. عمرش به پايان رسيد.م1831 داوود پاشا در اوج رسيد و درنهايت با سقوط
  

  تعاملات واليان عراق عصر عثماني با اشراف و نخبگان بومي
تـوان بـا ورود دولـت عثمـاني بـه             يمدر عراق را    ) 1831ـ1749(عصر حكومت مماليك    

نـژاد و مـستقل بغـداد از         يـر هـم   غگيـري پاشـايان       قدرت. زمان دانست    هم ،سراشيبي زوال 
توانـست مـورد تأييـد و خواسـت سـاكنان             ينمگاه    يچه خود در استانبول،     مخدومان ترك 

اما ضعف حكومت مركزي براي اعمال پرهزينه نظارت مستقيم بر قلمـرو      ؛  بابعالي قرار گيرد  
ي در اقـصي    ا  نـشانده   دست ظاهراًي اقماري و    ها  حكومتيري  گ  شكلگسترده خود منجر به     

بود كه سوداي اسـتقلال از اسـتانبول را در سـر            ي عثماني شده    امپراتورنقاط گستره وسيع    
كـه خانـدان      يدرحـال ي پاشا در مصر، در اين عرصه پيـشگام بـود،            محمدعل. پروراندند  يم

حسيني در تونس، اشراف آل مـساعد در حجـاز و پاشـايان مملـوك در عـراق راه وي را        
 ـاين حكمرانان محلي      مي  تما. پيمودند  يم ومـت خـود،   كوشـيدند بـا تقويـت پايگـاه حك       يم

هاي مشروعيت حكومـت   يهپاايجاد كنند تا از اين طريق،  مي تري با مردم بو يقعمپيوندهاي  
ي نزديك ا سابقهاين نقاط،  مي  تما مي از سوي ديگر، مردمان بو.  سازندتر مستحكمخويش را 

به دو قرن از بيگانگي و پذيرش اجباري قدرت حكمرانـان تـرك را در ذهـن داشـتند كـه              
                                                 

يوســف : نــكپاشــا و كيفيــت ســقوط دولــت مماليــك  بــاب عــصر داوود بــراي اطلاعــات بيــشتر در.1
   .منشورات دارالبصري: ، بغدادداوودباشا و نهاية الحكم المماليك في العراق ،)1967(عزالدين
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  . ارتباط ميان حاكمان و محكومان مورد رضايت دو طرف نبودگاه يچه
 در تـوجهي  قابـل  جايگـاه  و نقـش  از، مماليك عصر در اشراف و نخبگان مذهبي سنّي

 آنها اثرگذاري حيطه طور مطمئن، به البته. بودند برخوردار مماليك مستقل حكومت ساختار

 ،آنهـا  اجتمـاعي  شخصيت مذهبي هيتما داشتن نظر در با اما ؛بوده متفاوت منطقه به منطقه
 به. يافت دست آنها جايگاه ثبات و مماليك حكومت ثبات ميان دوسويه ارتباطي به توان مي 

 از ،مماليـك  داخلـي  حكومـت  ثبات و امنيت تامين اساسي هاي اهرم از يكي ،ديگر عبارت

آنها منجر بـه   كه تاييد شد مي  محقق يسادات و اشراف جايگاه تحكيم و رضايت تامين طريق
به همـين دليـل، علمـا و        . تثبيت مباني مشروعيت آنها به عنوان خراج گزاران بابعالي گردد         

 منـصب  و شـغل  شـك  بـدون . نخبگان اهل سنت در اولويت و مركزيت توجه قرار داشتند

. يافـت  صـوفيه  طرق مرشدان يا فقها علما، كسوت در توان مي  را طبقه اين از برآمده  رسمي
 سـاختار  هـدايت  از قابـل تـوجهي   سهم ،احترامشان مورد كسوت و جايگاه اسطهو به آنها

   1.داشتند اختيار در را مردم ذهن و فكر ارشاد و آموزش
 آنهـا  تـرين  مهـم  از يكـي  ؛بودند برخوردار نيز توجهي قابل امتيازات از سادات همچنين

» نقيـب  «عنوان به خود نشأ هم افراد از يكي نظر زير كه بود مستقل تشكيلاتي از مندي بهره
 باعـث  آنها عملكرد آنكه مگر ،بود العمر مادام ،نقابت به افراد تصدي عموماً. شد مي  مديريت

 حمايت وظيفه ،نقيب و شد مي  محقق عثماني سلطان حكم با ،مهم اين. گرديد مي  ايشان عزل

عـضوي   ،بغـداد  شرافالا نقيب. داشت عهده به را سادات و اشراف منافع و شأن از صيانت و
 مـستقيم طـور   بـه  توانـست  مـي   و شـد  مـي   محـسوب  نيـز  مماليـك  تشكيلات حكومتي از

 و اشـراف  طبقـه  ي،سنّ هاي خاندان ميان در. بگذارد ميان در پاشا با را خود هاي درخواست
 شـده  محـدود  مشخص نام چند به هاي مورد نظر ما بودند، نخبگان مذهبي كه حائز ويژگي

 بـر  منازعـات  بر پاياني تا شد منتشر .م1894 در كه ت عثمانيدول  ميرس فهارس طبق. بود

 سـني  مـشهور  خانـدان  پـنج  تنها 2و ادعاي شرف نسب باشد، ها خاندان اين به انتصاب سر

                                                 
1. Batatu, Hana, (1978), The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq, A 
Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Bathists, 
University of Princeton, p.168. 

 : به مشخصات ذيل منتشر شده است1894/ق1312 در بغداد ولايت دولتي سالنامه قالب در فهرست  اين.2
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بـا  هـاي   خانـدان و  اشـراف  وجز سويدي و  بغداديحيدري آلوسي، گيلاني، جميل،، البغداد
 كهـ ... و سينوي الراوي، رجب طبقجلي، ديگري همچون هاي خاندان. اصالت شناخته شدند

 شـده  حـذف  فهرسـت  ايـن  از وقت اجتماعي و سياسي ملاحظات اي پاره واسطه به عموماً

  .بودند) ص(پيامبر خاندان با ارتباط و نسب شرف مدعي ميان اين در نيز ـ1.بودند

  موروثيوتثر با حكمران طبقه بر ها خاندان اين نفوذ ميزان ميان اي مشاهده قابل رابطه

 تـوان بـه   مـي  هاي متمول اشراف و نخبگان مـذهبي   در ميان چهره. تاس داشته وجود آنها

 اي گسترده اراضي صاحب ،كربلا در صفويان حكومت ايام از كهاشاره كرد  زاده نقيب خاندان

  نيـز سـويدي  خاندان. داشتند اختيار در را )ع(علي بن حسين مقبره كليدداري مقام و بودند

 را خود جايگاه كه گيلاني خاندان و بودند بغداد در كرخي معروف شيخ مقبره متولي ها مدت
 از بودنـد  يافتـه  دسـت  بغـداد  نقابـت  بـه  و آورده دسـت  بـه  گيلاني عبدالقادر مرگ از پس
 موقوفـات  كثرت و گستردگي. هاي بارز اشراف و نخبگان متمول مذهبي بغداد بودند نمونه

 محـسوب  مـستثني  عثماني، قلمرو كل موقوفات فهرست در كه دبو حد بدان تا قادريه مقبره

 نـذورات  بـه  بايـد  اوقاف، درآمدهاي بر افزون. بود خارج مالي وزارت نظارت از و شد مي 

 هايي گزارش مبناي بر كه بود رسانده بدانجا را كار شرايط اين. كرد توجه نيز زائران ساليانه

 فـرد  ثروتمندترين بغداد نقيب اول جهاني جنگ از پيش دارد، وجود انگلستان آرشيو در كه

  2.دبو شناخته كشور كل در
 در خـواهي  سـهم  و سياسـي  اثرگذاري براي  مي اهر به امتياز اين رفت مي  انتظار كه چنان

    بغـداد شـهر  مفتـي  و سـادات  وجـز  كـه  طبقجلـي  احمـد  المثـل  في. بود شده تبديل قدرت
ــود ــاه ،ب ــسيار جايگ ــذي ب ــت در متنف ــليم حكوم ــاي انس ــر پاش    )1802-1780 (كبي

                                                                                                                   
 Revue du Monde Musulman, VI:12 (December 1908), pp.651-652. 

 ،1ج،الاذفـر  المسك، )1930(شكري آلوسي محمود: است شده ابراز فهرست اين به كه هايي واكنش : نك.1
 ،مطبعـه الرابطـه  : دبغدا ،مجالسهم و اخبارهم: البغداديون، )1958(ابراهيم دروبي ؛89 صمكتبه العربيه،: بغداد
  .94ص اد، مطبعه الارش: بغداد ،آثاره و حياته رفاعي؛ احمد السيد ،)1970 (يونس سامرائي ؛33ص

2. Habib K.chiha, (1908), La Province de Bagdad. Son Passe, son present, son avenir, cairo, 
p.173. 

تـاريخ الأسـر العلميـه       ،)1997(محمدسعيد راوي البغـدادي   : نكبراي اطلاعات بيشتر پيرامون اين خاندانها       
  .34ـ76 ص، و المعارف وزاره الشوون:، حققه عماد عبدالسلام رئوف، بغدادببغداد
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 در )1810-1806 (صـغير  پاشـاي  سـليمان  نزد را جايگاه همين نيز سويدي علي 1.داشت

 شورش به منجر راحتي به توانست مي  نيز طبقه اين اعضاي عصبانيت و خشم. داشت اختيار

 كـه  بغـدادي  حيـدري  اسعد محمد برادرش و حيدري عبداالله 2.شود مردم ميان در آشوب و

 توانـسته  راحتـي  بـه  بودند )1831-1817 (پاشا داوود دربار والامقام اشراف وجز و تيمف

 خـود  حتي كه دهند تشكيل بغداد در را فرمان به گوش و خشمگين مردم از صفوفي «بودند

   3.»هستند معترض اي مساله چه به نسبت دقيقا دانستند نمي
ان اعتقاد مذهبي و تعصب بر وطن       مساله قابل توجه در اين ميان، اهميت يافتن پيوند مي         

هـاي خانـدان      هاي بارز و نقش آفرين در ايـن رابطـه، فعاليـت             يكي از نمونه  . و زادبوم بود  
هـاي تاثيرگـذار سـني مـذهب و           سويدي در عصر مماليك بود كه به مثابه يكي از خاندان          

دنـد و بـه     را به پاشاي بغداد ارائه كرده بو         ساكن در جانب غربي رود دجله، خدمات مهمي       
خاستگاه و قدرت اجتماعي    . ترين حلقه اطرافيان وي ورود پيدا كردند        همين دليل به نزديك   

الياس  خاندان سويدي و ديگر نخبگان مذهبي فعال در عصر حكومت مماليك، محله خضر            
از منطقه كرخ در بخش غربي شهر بغداد بود كه مسكن چند خانـدان مهـم ديگـر همچـون                    

رود دجله باعث استقلال و جدايي نسبي جانب غربـي          . نيز بود  5ي و عشار  4آلوسي، شاوي 
                                                 

، نقلها الي العربيه محمـد نجيـب ارمنـازي،          مند في بغداد   تاريخ مماليك الكوله   ،)1961(سليمان فائق بيگ   .1
  .44ـ50 مطبعه معارف، ص:بغداد
ها ميان سـلفيه و      كشاكش« ،پطرس ابومنه : كن درباب اثرات علي سويدي در عصر سليمان پاشاي صغير           .2

: ، تهـران  مجموعه مقالات و مطالعات در تاريخ و انديشه وهابيت         در   ،»بغداد قرن نوزدهم  طريقت خالديه در    
 .285ـ 307، ص1393الهدي، 

 ص بغـداديون، ؛ 25ص  شركه الطباعـه و التجـاره،  :  بغداد،آلوسي الثناء ابي ذكري ،)1958(عزاوي  عباس.3
282.  
 به همين دليل شـيخ  ؛شد يله حومه بغداد محسوب مي قدرتمندترين قب، آل شاوي در بغداد زعيم قبيله عبيد   .4

شيخ عرب فـي بـاب   «يا » رئيس الباب«برجسته نيز بود با عنوان  مي  اين خاندان حاج عبداالله شاوي كه عال      
وي نمونه بارزي از اشراف مذهبي مقتدر و تأثيرگذار در عصر مماليك بود كـه از       . شد شناخته مي » الحكومه
كـرد و از سـوي    الحكومه پيگيري مي ها و مطامع ايشان را در باب  ه عشاير، خواسته  به عنوان نمايند  ،  يك سو 
براي اطلاعات بيشتر   . هاي پاشاي بغداد در ميان قبايل حومه شهر بود          واسطه اجراي احكام و سياست     ،ديگر
 .345ـ369، صتاريخ الأسر العلميه في بغداد: نك

توان در ديوان يكي از سـران ايـن خانـدان كـه معاصـر                ي را مي  اي از اين تمايلات نژادگرايانه عرب       جلوه .5
، )1997(حـسين بـن علـي بـن حـسن بــن فـارس العـشاري    :عبدااالله سويدي نيز بوده است، مشاهده كرد
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سـاز    رود دجله از ساكنان ساحل شرقي آن شده بود؛ همين دو دستگي جغرافيـايي، زمينـه               
. ايجاد نوعي عصبيت، پيوستگي اجتماعي و هويت مشترك در ميان ساكنان غربي شده بـود      

اندان عشاري كه به اصالت نـژاد و      حضور خاندان شاوي از زعماي برجسته قبيله عبيد و خ         
  . تاثير نبود عربيت مشهور بودند نيز در اين مساله بي

 نـوعي    گيـري   شـكل   هاي    پرستي، يكي از زمينه     هاي عربي و عرق وطن      توجه به اصالت  
ها شده بود كه در عصر  عصبيت زباني ـ جغرافيايي در ميان افراد و منسوبين به اين خاندان 

ترين اين اقدامات، مقاومت  يكي از مهم. را رقم زد  ت تاريخي مهميحكومت مماليك تحولا
 طـي ايـن     1.ماهه شهر، توسط نادرشاه افشار بود       ها در مقابل حصر هفت      فداكارانه اين گروه  

ت مردم شـهر بـه رهبـري شـيخ عبـداالله سـويدي و همراهـي سـران                   محاصره طولاني مد  
 مقابل نفوذ لشگريان نادر به داخل شهر        هاي ديگر ساكن در منطقه كرخ توانستند در         خاندان

اما آنچه اهميت داشت . مقاومت كنند و از اين طريق، بقاي حكومت مماليك را تضمين كنند       
بديل، هم اكنون در دسترس ماست، تلاش سويدي و ديگر نخبگـان              و بر اساس گزارشي بي    

.  بـوده اسـت    پرستي و عصبيت مذهبي در ميان مردم بغداد         شهر براي برانگيختن حس وطن    
ماهه، مردم را به حفاظت از وطن خود در مقابـل شـيعيان              7عبداالله سويدي در طول حصر      

    2.جنگيد مي كرد و خود، در رديف نخست مبارزه  مي ايراني تهييج 
توان آنـرا بـه       مي  ترين مواردي است كه       ايجاد حس عصبيت وطني و ديني، يكي از مهم        

                                                                                                                   
  الاوقاف احياءالتراث الاسلامي؛   ةوزار: تحقيق عماد عبدالسلام رئوف و وليد اعظمي، بغداد        ه، ب ديوان العشاري 

، مجلة الرواد ،  »موقف السياسي و عسكريه لعلماء البغداد في عصر العثماني        «،   عبدالسلام رئوف   عماد : نك نيز
  .5ص، 1997، عدد الفصلي الاول، بغداد

واسـطه وقـايع     براي گزارش بي  .  ادامه يافت  1146 صفر   7 آغاز شد و تا      1145رجب  25 حصر بغداد در     .1
 عمـاد عبدالـسلام     كوشـش   ، بـه  لزوراء في سيره الوزراء   حديقه ا  ،)2003(عبدالرحمن سويدي : نك ،اين دوره 

  .بعد ه ب344العربي، ص  مي منشورات مجمع العل: رئوف، بغداد
 من تـاريخ العـراق      لمحات الاجتماعيه  ،)1371(علي وردي : نك ، براي اطلاع از وقايع اين دوره محاصره       .2

أربع قـرون مـن تـاريخ       ،  )1985(؛ استيفن همسلي لونكريك   108صمطبعه شريف رضي،    : ، قم 1ج،  الحديث
 ،)1935(؛ عباس عزاوي  132صمنشورات مكتبه اليقظه العربيه،     : بغدادترجمه جعفر الخياط،     ،العراق الحديث 

  .256 صدارالعربيه للموسوعات،:  بغداد،5 جتاريخ العراق بين الاحتلالين،



 67 و كاربست آن در تاريخ عراق قرن نوزدهم ميلادي» سياست نخبگان«الگوي مفهومي 

تلاش عبداالله سويدي و همراهانش، بـراي دفـاع از          . دسياست نخبگان تبيين كر    مدد الگوي 
نبود؛ اما پيوندهاي عميقي با جمعيت سـني مـذهب شـهر              مي    وطن و حكومتي كه گرچه بو     

. هاي حكومت مماليك در بغـداد بـود   گر به ثمر نشستن سياست بغداد ايجاد كرده بود، نشان    
شا درآمد و پـس از رفـع        سويدي پس از پايان حصر، به مقام مشاورت و ملازمت احمد پا           

 اين جايگاه و ارتباط عميق وي       1.خطر حمله نادر، به مفتي گري كربلا و نجف منصوب شد          
هـاي متعـددي از    گـزارش . الحوائج مردم بغداد كرده بـود  با احمدپاشا، وي را تبديل به باب     

 يـك از ايـن      اما هـيچ   2هاي مردم نزد پاشا وجود دارد       گري وي و ارسال درخواست      ميانجي
گرايانـه نادرشـاه در نجـف بـه           وقايع به اندازه نقـش آفرينـي سـويدي در كنگـره تقريـب             

سـويدي در ايـن نشـست، كـه بـا هـدف             . ، قابل توجـه و تاثيرگـذار نبـود        1743/1156
عشري توسط نادرشاه برگزار شـده بـود تـا يكـي از               بخشي به مذهب شيعه اثني      مشروعيت

ي حفاظت از دين اصيل اسلام را سـلب كنـد؛           ترين مباني مشروعيت دولت عثماني، يعن       مهم
پس از اين رويداد، بسياري از علما و نخبگـان       . تنها مدافع مذهب اهل سنت و جماعت بود       

دانستند   مي  سنّي مذهب بغداد، حكومت مماليك را مديون رشادت و اخلاص ديني سويدي             
   3.طور مفصل از وي و خاندانش تقدير و تشكر به عمل آورد و احمدپاشا به

 نـوزدهم  قـرن   و ورود بـه .م1831شد كه پس از سقوط مماليـك در  پيشتر نيز اشاره 

 كـه فـضايي   ني و به تبع آن در عراق پديد آمدتحولاتي در سراسر امپراطوري عثما ميلادي
 هاي تدول فشار تاثير تحت كه عثماني سلاطين. متفاوت را فراروي نخبگان مذهبي قرار داد

                                                 
 .23 دارالشئون لطباعه و النشر، ص:، بغدادعبداالله سويدي حياته و سيرته ،)1988( عماد عبدالسلام رئوف.1

  .352، صحديقه الزوراء في سيره الوزراء :نكها  اي از اين درخواست  براي نمونه.2
مكتبـه الـسلفيه؛    : قـاهره  ،مؤتمر النجف  ،)1973(عبداالله سويدي : ، نك  براي گزارش سويدي از اين كنگره      .3

، مجله يادگـار،    وثيقه اتحاد اسلام نادري    ،)1326(لعباس اقبا : ، نك براي روايت ايراني و شيعي كنگره نجف      
محمدحـسين  : نـك  ،؛ براي پژوهشي پيرامون نقش سويدي در كنگـره نجـف          48ـ49ص   ،1847/1326ش

فصلنامه مطالعـات تـاريخ    ،  »گرايانه نادرشاه افشار در نجف     گزارشي سلفي از كنگره تقريب    « ،)1395(رفيعي
  :نك، نيز 20، شاسلام

Fattah, Hala, (1998), "Representations of Self and the Other in two Iraqi travelogues of the 
Ottoman Period", International Journal of Middle East Studies,Vol. 30, No. 1, pp. 51-76. 
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 يـا  تلگـراف  همچـون  ارتبـاطي  هـاي  تكنولـوژي  مزاياي از ستفادها براي تلاش و اروپائي

 بر ،كنند پا و دست خود حكومت براي مدرني هويت كوشيدند مي  ها، كشتي بخار موتورهاي

 شد گرفته كار به جديدي هاي سياست. گذاشتند تاثير عراق جامعه سنتي مناسبات و شرايط

 استقرار ،آنها مسئوليت 1.بودند بابعالي يسو از منصوب واليان ،آنها اجراي اصلي واسطه كه

 ،شـرايطي  چنـين  در. بـود  وي قلمـروي  و اراضـي  تمام بر سلطان مطلق حاكميت اجراي و
 گذشـته  هـاي  منـدي  بهـره  و امتيازات از و شدند رانده حاشيه به رفته رفته اشراف و سادات

 از پس بلافاصله كه ،)1842- 1831 (اللاظ پاشا عليرضا والي عصر در. شد كوتاه شان دست

 جـاري  اشـراف  بـر » خانـه  «ماليـات  بار نخستين براي بود آمده كار سر بر مماليك سقوط

 وي جـايگزين  گيلانـي  علي و شد تبعيد سليمانيه به نيز بغداد نقيب گيلاني محمود 2.گرديد

 تقسيم وي اعمال منتقدان و والي دعاگوي علماي گروه دو به ،اشراف طبقه تدريج به. گرديد

 به امتياز اعطاي با منتقدان، گروه بر بيشتر هاي گيري سخت با كوشيدند مي  بغداد واليان. ندشد

  3.بيفزايند را آنها تعداد ثناگويان
توان در  مي هاي نارضايتي اشراف از اقدامات والي جديد، عليرضا پاشا را  نخستين نشانه

رسد؛  ار ساده به نظر مي    شورش عبدالغني جميل مشاهده كرد، كه گرچه علت اصلي آن بسي          
دهنده عدم پذيرش ساختار جديد حكومت عراق در مقايسه بـا            اما ماهيت شورش كه نشان    

گران را به ارائه نتايج متفاوتي از آن رويداد سوق            عصر مماليك نزد توده مردم است، تحليل      
 عـالمي  گيري عليرضا پاشا الـلاظ در بغـداد،    عبدالغني جميل، كه در ايام قدرت4.داده است 

اطلاعـات انـدك   . شـود   مـي   برجسته و مفتي شهر بود بازيگر اصلي اين رويـداد محـسوب               
كند كه ملازمان  حكايت مي موجود پيرامون سبب اصلي بروز اين حركت اجتماعي از ظلمي         

                                                 
  العـراق فـي عهـد   ة الادار،)1991(جميل موسي نجـار : نك درباب اثرات كلان اجراي تنظيمات در عراق  .1

 .28 صمكتبه مدبولي،:  قاهره،العثماني
Inalcik, Halil, (1978), "Application of Tanzimat and its social effects", in The Ottoman 
Empire: Conquest, Organization and Economy, London, Varioum Reprints. 

  273ص ،7ج ،العراق بين الاحتلالين تاريخ .2
3. Weismann, Itzchak, (2009), “Genealogies of Fundamentalism Salafi Discourse in 
Nineteenth-Century”, British journal of Middle Eastern studies, V.36, N.02, pp.267-280. 

  .239-230 ص،» في العرا1832ثوره « :نك .4
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جميـل بـه عنـوان      . پاشا در حقِ زني به نام رضوان آغا از خاندان مماليك روا داشته بودند             
مـاجرا بـه    . شناس، به زن پناه داد و موجبات خشم پاشا را فـراهم كـرد             سر  مفتي و عالمي    

را ) باب الكرخ ( كه عملاً جانب غربي شهر       شورشي پرحاشيه در بغداد تبديل شد     سرعت به   
از كنترل نيروهاي پاشا خارج كرد و پيوندهاي خانداني با عشيره عقيل، عبدالغني جميل را               

 به نخستين حركت عربـي مـردم عـراق در مقابـل             تبديل به محرك جرياني نمود كه تبديل      
   1.تركان عثماني گرديد

پس از سركوب شورش عبدالغني جميل، عداوت پاشاي جديـد بـا اشـراف و نخبگـان                 
تـر    شـدند، علنـي     مي  مذهبي بغداد كه در عصر مماليك به عنوان ضامن بقاي حكومت تلقي             

 كـه از شـاگردان   رسـيد  آلوسـي دين ال شهاب ابوالثناء پس از عبدالغني جميل، نوبت به. شد
 2.شـد   مي  سنت فكري عبداالله سويدي بود و از بنيانگذاران جريان سلفيه در عراق محسوب              

عزل كرد و جانشين وي، نجيـب پاشـا،    بغداد گري مفتياز  .م1847عليرضا پاشا، او را در 
را از دسـت  شد  مي براي خاندان وي محسوب   كه منبع درآمد مهميمرجانيه اداره موقوفات
هاي آلوسي براي به دست آوردن جايگاه سابق، كه حتي منجـر بـه                 تلاش 3.وي خارج كرد  

هاي   سرنوشت مشابه آلوسي براي چهره    .  نرسيد  مي  سفرش به استانبول نيز گرديد، به سرانجا      
خاندان گيلانـي نيـز بـه       . سرشناس ديگري در ميان علما و نخبگان مذهبي بغداد پديد آمد          

هاي حيات خود را       نجيب پاشا با طريقت قادريه، يكي از تاريك ترين دوره          واسطه دشمني 
گذراندند، تا جايي كه بزرگ اين خاندان، تبعيد و تمـام امـوال گـسترده آنهـا در                    مي  از سر   

                                                 
 ـ ؛ 211ص  ،غرائـب الاغتـراب  : نـك  براي اطلاعات بيـشتر   .1 حيـدري   ؛ ابـراهيم 126 ص،رالمـسك الاذف

تاريخ العـراق  ؛ 93صدارالعرب، :  بيروت،عنوان المجد في بيان تاريخ بغداد و بصره و النجد        ،  )1991(بغدادي
لمحـات الاجتماعيـه،     ؛327 ص   ،2، ج تاريخ الادب العربي في العـراق     همو،  ؛  9ـ20ص،  7، ج بين الاحتلالين 

 :، بغداد  حققه عماد عبدالسلام رئوف    ،دالعلميه في بغدا  تاريخ الأسر    ،)1997(؛ محمدسعيد الراوي  85ص  ،  2ج
  .278ص، وزاره الشوون و المعارف

ابوالثنـاء  « ،نـافع، بـشير موسـي     : نك درباب جايگاه فكري و جوانب حيات ابوالثناء شهاب الدين آلوسي            .2
، 15، شسـتان پيـام بهار ، ترجمه محمدحسين رفيعي، »شهاب الدين آلوسي عالم، مفتي عثماني و مفسر قرآن        

 . 340ـ355، ص1389

  .24ص ،الاغتراب غرائب .3
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واليان بغداد در حالي بدون وقفه بر نخبگان مـذهبي و اشـراف فـشار               . اختيار دولت درآمد  
اي مبالغ هنگفتي را ميـان علمـاي ثنـاگوي دولـت بـذل                رهكردند كه به صورت دو      مي  وارد  

 62000آن بـه   مبلـغ بـذل شـد كـه     پاشا عمربيشترين ميزان پرداختي در عصر  .نمودند مي 
  1.رسيد مي  قروش

 تاسيس مذهبي، اشراف سنتي جايگاه و قدرت كالبد بر ضربه ترين مهم شايان ذكر است

 در مهمـي  گـام  ،اقـدام  ايـن  2.بـود  پاشا تمدح توسط ،1869 در نوين مدارس بازگشايي و

 و تير خلاص بر جايگاه سنتي علما بود اشراف و علما نزد آموزش انحصار شكستن راستاي
هـاي فعـال در ميـان نخبگـان      تـرين چهـره   يكي از مهم. شد مي و نخبگان مذهبي محسوب  

 دروني  بود كه تلاش كرد راه حل مشكلات      ) 1899-1836(مذهبي نعمان خيرالدين آلوسي     
. را در ايجاد ارتباط با علماي ديني هم فكر خود در خارج از مرزهاي عراق جستجو كنـد                 

 و توانـست بـا      3به همين واسطه، ارتباطاتي با صديق حسن خان قنوجي در هند برقرار كرد            
روح المعاني في تفـسير  حمايت مالي او، تفسير قرآن پدرش ابوالثناء آلوسي را تحت عنوان     

همچنـين وي اثـر   . براي نخستين بار در قاهره به چاپ برساند      م و سبع المثاني،     القرآن العظي 
 را به چـاپ رسـاند كـه آن را نخـستين             جلاء العينين في محاكمه الاحمدين،    ديگري با نام    

  4.اند  متأخر دانستههاي سدهنامه اعتقادي جريان سلفيه در  مرام

                                                 
 .119ص ،7ج ،تاريخ العراق بين الاحتلالين .1

  22 صنا، بي: بغداد القديمه، بغداد ،)1960( عبدالكريم علاف.2
  :نك درباره صديق حسن خان .3

Saeedullah, Muhammad, (1973), The Life and Works of Muhammad Siddiq Hasan Khan, 
Nawwab of Bhopal, Lahore:Ashraf publication. 

حليـه البـشر فـي تـاريخ القـرن           ،)1961-1963(عبدالرزاق بيطار : نك براي اطلاعات بيشتر درباره وي       .4
؛ يوســف 51ص ،المــسك الأذفــر ؛1571ـــ1574، ص3مجمــع العلــم العربــي، ج :، دمــشقالثالــث عــشر

 مكتبه الثقافـه الدينيـه؛ خيرالـدين    : قاهره ،7،  8ستون  1 ج ،عربيه و المعربه  معجم المطبوعات ال  ؛  )تا  بي(سركيس
 نعمـان   ،)1393( نـافع   بشير موسـي   :نك نيز   .42ص لملائين،ل دارالعلم   : بيروت ،8 ج  الاعلام، )1989(زركلي

مجموعه مقـالات و مطالعـات در تـاريخ و انديـشه            آلوسي و كتاب جلاء العينين في محاكمه الاحمدين، در          
  .215ـ256ص ،1393تهران، نشر الهدي،  ،يتوهاب
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سـلطان  . نـدكي بهبـود يافـت     اين شرايط در دوره سـلطنت عبدالحميـد دوم عثمـاني، ا           
عبدالحميد زماني بر مسند حكومت تكيه زد كه دولت عثماني تمام قلمروي اروپائي خود را               

 بنابراين 1.از دست داده بود و به شدت مديون استقراضاتي بود كه ميراث عصر تنظيمات بود
يكـي از اثـرات ايـن سياسـت،     . وي راهي جز عدول از اقـدامات دوره تنظيمـات نداشـت           

 اما دو   ذهبي و اشراف بلاد تحت تسلطش بود،      بازگرداندن شأن و احترام سابق به نخبگان م       
مانع عمده براي احيا شرايط گذشته وجود داشت؛ اولاً، نظم سنتي جوامع شهري كه حاصل               

اي بود از بين رفتـه بـود و           چندين قرن حيات اجتماعي ميان طبقات مختلف شهري و قبيله         
كـرد قرائـت      مـي   اي عبدالحميد، شيخ ابوالهدي صيادي بود كه تلاش         ه  ثانياً، مجري سياست  

 مناسبات صيادي بـا نخبگـان       2.حكومت عرضه كند    مذهبي خاصي را به عنوان دين رسمي      
او از يكـسوي تـلاش كـرد بـا          . سني و شيعي عراق از دو منظر قابل توجه و بررسي است           

بغداد در عصر تنظيمات و وعده      گيري از سرخوردگي و نارضايتي نخبگان مذهبي سني           بهره
 و از 3اي براي منافع مشترك پديد آورد     ي تازه   تغيير سياست مذهبي دولت عبدالحميد، زمينه     

، كه آداب و مناسكي بسيار شبيه به        »رفاعيه«سوي ديگر، با ترويج طريقتي صوفيانه به نام         
  4.تشيع داشت، از گسترش گروندگان به تشيع در جنوب عراق جلوگيري كند

هاي بلندپروازانه سلطان عبدالحميد و مشاورش ابوالهدي صيادي به واسطه ضعف             برنامه
 12عبدالحميد بيش از    . گاه روي واقعيت به خود نديد       اجرايي و خزانه خالي حكومت، هيچ     

                                                 
1. Deringil, Selim, (1991), “Legitimacy Structures in the Ottoman State, The Reign of 
Abdulhamid II (1876-1909)”, International Journal of Middle east studies, V.23, N.3, pp.345-
359. 
2. Abu-manneh, Butrus, (1979),“Sultan Abdulhamid & Abulhuda Sayyadi”, Middle eastern 
studies, V.15, N.2, pp.131-153. 

  :نك در رابطه با مناسبات ابوالهدي صيادي و علماي سلفي بغداد .3
Weismann, Itzchak, (2007), “Abu l Huda Sayyadi and the rise of Islamic Fundamentalism”, 
Arabica, V.54, N.4, pp.586-592; Eich, Thomas, (2003), The Forgotten Salafì – Abu l-Huda 
as-Sayyadi,” Die Welt des Islams, V.43, pp. 61-87. 

 ـهـاي رواج تـشيع در جنـوب عـراق در نيمـه دوم قـرن نـوزدهم مـيلادي                       درباب زمينـه   .4 رسـول  : كن
، 2، ش 4 دوره هـاي علـوم تـاريخي،       شپـژوه ،  »تشيع عراق در دوره عبدالحميد عثماني     «،  )1391(عربخاني
: ، دمـشق  نقلها الـي العربيـه عبـداالله النعيمـي        ؛  شيعه العراق  ،)1996( اسحق نقاش  ؛41ـ62، ص 1391زمستان

  : نكبعد؛ نيز  ه ب205دارالمدي، ص 
Litvak, Meir, (1998), Shi'i scholars of nineteenth-century Iraq The Ulama of Najaf and 
Karbala, Cambridge University press, pp.165-175. 
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سال مشغول رصد شرايط و ارسال نمايندگاني از استانبول به عراق بود تا پيشنهاداتي بـراي     
 از سوي ديگر، علماي سـني و        1.ريزي كند   يت مهم را دريافت و برنامه     اصلاح امور اين ولا   

هاي سلفي و اصالت طلـب دينـي در شـام،             نخبگان مذهبي بغداد كه به واسطه بروز جريان       
مصر، حجاز و هند گرايش و تمايل بيشتري در ايجاد همبستگي بيـرون از عـراق داشـتند،                  

ترين چهره ايـن جريـان، محمـود          شتند و مهم  اميدي به تغيير شرايط در عصر عبدالحميد ندا       
شكري آلوسي به واسطه عقايد درهم آميخته و مبدعانه ابوالهـدي از وي فاصـله گرفـت و                  

 2.نقدهاي تندي بر او نگاشت

  
  نتيجه

 مـيلادي، آبـستن تغييـرات       19 و   18فضاي فكري، سياسي و اجتمـاعي عـراق در قـرون            
ي تحولات پر تلاطم سياسي، تاكنون كمتر به          سطهوا  هاي گوناگون بود كه به      متعددي از جنبه  

شناخت روند مناسبات اشراف و نخبگان      . جوانب فرهنگي و اجتماعي آنها توجه شده است       
پـرده از   مـيلادي    19 و   18هاي حاكم بر عـراق در قـرون           سني مذهب، در تعامل با دولت     

توانـد بـه شـناخت        مي دارد كه     مي  فرآيندهاي كلان اجتماعي و فكري مردم اين سرزمين بر        
هـا،   فـرض  ذكر است كـه پـيش       شايان  . بيشتر از جامعه كنوني عراق نيز كمك شاياني نمايد        

هاي تاريخي و نتايج برآمده از اين پژوهش، عموماً بر مبناي جمعيت سني شـهر بغـداد             داده
ها و شواهد مطرح شده در سـطور فـوق، تـلاش              همچنين بر مبناي يافته   . شكل گرفته است  

شناس برجسته لبناني، آلبرت حوراني، نظريه مشهور  هاي اسلام   تا با استفاده از پژوهش    شده  
باب عـراق    و نقش آنها در قلمرو گسترده دولت عثماني، در        » سياست نخبگان «وي درباب   

   .نيز به كار بسته شود
                                                 

  : براي آشنايي با فهرست گويا و تفصيلي از اين نمايندگان و مستشاران نك.1
Cetinsaya, Gokhan, (2006), The Ottoman Administration of Iraq, (1890-1908), London: 
Routledge, pp 50-65.  

عجمـي، محمـد بـن    : امـون ابوالهـدي صـيادي نـك    بـراي مجموعـه عقايـد و آراء شـكري آلوسـي پير      .2
دارالبـشائر  : ، بيـروت و محمـود شـكري آلوسـي    مـي  الرسائل المتبادله بين جمال الدين قـاس     ؛  )2001(ناصر

 .17 الي 12الاسلاميه، به ويژه رسائل 
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نقش و جايگاه عالمان ديني يا منتسبين به سلاله نبوي، كه طبقـه اشـراف را در جامعـه                
روندي خاص  ميلادي   20هاي آغازين قرن       تا دهه  18دادند، از ميانه قرن       مي  اق تشكيل   عر

بر اين مبنا، اين بازه زمـاني را        . و معنادار را در مواجهه با قدرت حاكم از سر گذرانده است           
 آغاز شده و در سال      18توان به دو بخش تقسيم كرد؛ در بخش نخست كه از ميانه قرن                مي  

اي   افت، علما و اشراف مذهبي سني بغداد توانسته بودند بر مبناي چارچوبـه             پايان ي  م1831
اي مـستحكم را      و مردم سني مذهب شهر، رابطـه        مي    از منافع مشترك بين طبقه حاكم غيربو      

ايجاد كنند كه از يك سوي، تامين كننده بقا و امنيت اجتماعي قلمرو تحت سـلطه پاشـايان                  
اما . ي تامين كننده منويات مردمان سني مذهب بغداد بودمملوك بود و از سوي ديگر، تاحد

پس از فروپاشي دولت مماليك در بغداد و قدرت گيري مجدد دولت مركـزي عثمـاني كـه                  
تحت تـاثير اصـلاحات تنظيمـات رويـه جديـدي را پـيش گرفتـه بـود و در جـستجوي                      

ش علماي ديني   تمركزگرايي و تسلط هرچه بيشتر بر منابع قدرت و ثروت در عراق بود، نق             
ي نه چندان موفق اجراي  قرن تجربه و حوزه نفوذ آنها در هم شكسته شد و آنها در طول نيم          

تدريج، به جرياني منتقد و ناراضي تبديل شـدند كـه             در عراق، به  ) 1876-1831(تنظيمات  
اما همين نارضايتي بـه همـراه شكـست         . البته نبايد در فراگيري و گستردگي آن اغراق كرد        

هاي فكري ـ    جريان گيري شكل در   عبدالحميد، نقش مهمي مات و استبداد مذهبي عصرتنظي
  .گري نوين در عراق ايفا كرد اجتماعي مهم، به ويژه سلفي
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